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ایران در هیچ زمانی تا به این 
حد فارغ از استدلال و متکی 
به ایــن و آن نبوده اســت. 
متأسفانه دستگاه سیاست خارجی ایران 
هیچ طرز فکر ثابت و مشخصی ندارد تا 
مســئولان را بــه پذیرش یک ســری از 
از وضع  برون رفــت  بــرای  راهکار هــا 

موجود قانع کند.
به گذشتگان خود بنگرید، همه آنها 
از خود مایه گذاشتند و ازخودگذشتگی 
تــا  آبــرو وســط گذاشــتند  و  کردنــد 
منافــع مــردم ایــران را تأمیــن کنند و 
نظــام جمهوری اســلامی ایــران نیز با 

استدلال های آنان هم قدم شد.
خــود را بــرای آینده حفــظ نکنید. 
مردم تیزبین تر از آن هستند که گام های 

شما را نبینند.
سیاســت های کلی نظام را مردم از 
شــما بهتر بلدند، اگر قرار باشد پای میز 
مذاکره همان هــا را دائم تکــرار کنیم، 
بهتر است به قید قرعه هر ایرانی را پای 
میز مذاکره بفرســتید و مطمئن باشــید 
با سیاســت های کلی آشناست. اما هنر 
آقای ظریــف این بود که با ظرافت، هم 
طــرف خارجی و هم طــرف داخلی را 
قانع کــرد که به دلیل حساســیت های 
موجود مواضع خــود را تعدیل کنند و 
دســتاورد بزرگ برجام و از همه مهم تر 
حذف قطع نامه های شــورای امنیت را 

برای کشور به ارمغان آورد.
در دوران سکانداری شما بر دستگاه 
سیاست خارجی، به عصر «قطع نامه ها 
رو  ممــه  «اون  و  کاغذپــاره» هســتند 
لولو برد» بازگشــته ایم، البتــه با اندکی 

مخلفات تلخ مانند جنگ.
سیاســت  دســتگاه  عراقچی،  آقای 
خارجی ایران در شــرایط خطیر کنونی 
یا سکانداری شــجاع، کاربلد و باهوش 
می خواهد یا جناب عالی ســخن تهدید 
را بــرای نظامیــان واگذاریــد و بیــان 
را به سیاست مداران  سیاست های کلی 
بســپارید و برای کشتی متلاطم دستگاه 

سیاست خارجی چاره ای بیابید.
آقــای عراقچی یــک توصیه هم در 
آخر دارم. شــما زبــان مردم نباشــید، 
کار خــود را انجام دهیــد. نگویید مردم 
ایران مذاکره را بی فایده می دانند. شــما 
زبان مــردم ایران نیســتید، حتی وقتی 
به عنوان مسئول سیاست خارجه کشور 
مصاحبه می کنید. شما در بهترین حالت 
می توانیــد بگویید من مذاکــره را مفید 

نمی دانم و مسئولیتش را هم بپذیرید.
(وزیر امور خارجه ایران در گفت وگو 
با فایننشــال تایمز گفت که بســیاری در 
داخل کشــور معتقدند مذاکره با آمریکا 
بی نتیجه است و هشــدار می دهند که 
وقت تهران نبایــد صرف گفت وگوهای 

بی فایده شود).

هدیه ای از جنس نقد)۴(
آنهــا در بســیاری از مــوارد 
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زیر  و  واقع می شوند  مظلوم 
فشــار آن نهادهــا به کمک 
عالــی  مدیریــت  جــدی 
وزارتخانــه احتیاج دارنــد. همراهی با 
خواست های مقامات محلی و فدا کردن 
ناصوابی است.  کار  خواست های مردم 
قانــون  روی  فقــط  کنیــد  توصیــه 

ایستادگی کنند.
۳ - در امر انتخاب اســتانداران بنا بر 
ســیره دولت، وفاق را مبنا قرار دادید و 
اســتاندارانی با سلایق گوناگون انتخاب 
کردید. اما بعضی از آنان اســتانداری و 
اســتان را در اختیار جریــان رقیب آقای 
پزشــکیان قرار دادنــد. توصیه می کنم 
آن وری  و  ایــن وری  اســتانداران  بــه 
توصیــه کنیــد  در اســتان ها بی طــرف 

عمل کنند.
۴ - احــزاب پایه اصلی دموکراســی 
هستند. شــما بهتر می دانید که احزاب 
چه مشــکلاتی دارنــد. ســاماندهی و 
تقویت احزاب و کمک به ساختن احزاب 
بزرگ می تواند کشور را از خطرات بزرگی 
محافظت کند. سخت گیری سایر نهادها 

در مورد احزاب را حل وفصل کنید.
۵ - دفــاع از حقــوق قانونــی مردم 
و حتــی مخالفــان قانونــی بــر عهده 
شماســت. هرچه مخالفــان تابلو دارتر 

باشند، پاسخ گوتر هم خواهند بود.
۶ - می دانم بعد از یک سال خودتان 
از عملکرد بعضــی از نمایندگان تان در 
اســتان ها راضی نیســتید؛ زمان زیادی 

ندارید، در تغییر آنان تعلل نکنید.
 شما و همکارانتان و معاون سیاسی تان 

دلسوز و دوست داشتنی هستید.

جهانی برای آماده سازی  داروهای شیمی درمانیاتاق تمیز  بیمارستان محک، فضایی با  استانداردهای 
بیمارســتان محک از مهرماه امســال  با راه اندازی یک اتاق تمیز در بخش 
مدیریــت دارویی وارد مرحله  جدیــدی از رعایت اســتانداردهای جهانی 
خواهد شــد. ایــن اتاق تمیز بــا هدف بهینه ســازی فرایند آماده ســازی داروهای 
شــیمی درمانی و کاهش خطرات بهداشتی و زیست محیطی، طراحی و اجرا شده 
اســت. اتاق تمیز با توجه به اســتانداردهای معتبــر و پروتکل های روز دنیا 
طراحی شده است. در این فضا، غلظت ذرات معلق هوا کنترل و طبقه بندی 
می شــود تا فرایند آماده ســازی دارو های شیمی درمانی به شــکلی ایمن و 
دقیق تر انجام شــود. همچنین  هودهای شــیمی درمانی در  فضای مرکزی و 
متمرکــزی قــرار گرفته اند تا ضمــن کاهش زمان و هزینه هــای نگهداری و 

سرویس، مدیریت بهینه تری در مصرف دارو انجام گیرد.
پروژه طراحی و ساخت این اتاق تمیز با حمایت یکی از نیکوکاران حقوقی 
و توســط پیمانکار بیرونــی با رعایت تمامــی الزامات بیمارســتان محک و 
پروتکل های استاندارد انجام شده است. اتاق تمیز در طبقه منفی دو بخش 

غربی ساختمان شماره یک بیمارستان محک مستقر خواهد شد.
از مزایــای اجرای ایــن پروژه می توان به مــواردی همچون کاهش زمان 
آماده ســازی دارو، بهینه ســازی مصــرف دارو و صرفه جویــی دارویی تا ۴۰ 
درصد، کاهش خطاهای دارویی با نظارت دقیق فارماکولوژیست ها و کاهش 
خطرات زیســت محیطی با اســتفاده از جدیدترین تکنولوژی اگزاســت برای 

پرسنل اشاره کرد.

این پروژه که در راســتای اســتراتژی تحول درمان بیمارستان محک اجرا شده، 
ضمن رعایت تمامی الزامات بهداشــتی و اســتانداردهای علمی، هدفش ارتقای 

کیفیت درمان کودکان مبتلا به سرطان است.

کفران نعمت
سال هاســت گازهای سرچاهی را آتش می زنیم، بگذریم از گاز سلمان 
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که با اجرانشدن قرارداد کرسنت میلیاردها مترمکعب گاز هدر رفت.
۷- با تأیید و ادامه سیستم آمریکایی هر خانواده یک خودرو، با تولید 
مداوم خودروی شخصی و بی توجهی به حمل ونقل عمومی، شهرها 
را آلوده و مردم را معتاد خودروی شخصی کرده ایم و سالانه میلیاردها دلار بنزین را 
به صورت گاز آلوده به حلق مردم سرازیر کرده ایم و اینک با وجود داشتن سه هزار 
کیلومتر مرز دریایی و اتصال به اقیانوس و بیش از چهار هزار کیلومتر مرز مشترک 
زمینی حداقل با هفت کشــور به دلیل امکان احداث یک جاده یا گذرگاه یا هر اسم 
دیگری که می توان روی آن گذاشــت، همه امتیازات ژئوپلیتیکی خود را فراموش 
می کنیم و می گوییم دچار خفگی ژئوپلیتیکی شــده ایم، همه مســائل را فراموش 
می کنیم، از امتیازات خود استفاده نمی کنیم و سخنان بی مورد می گوییم، سخنانی 

از جنس تهدید تا تحبیب تا تشویق!
۱- ما از طریق دریا با همه دنیا می توانیم ارتباط تجاری ارزان و معقول داشــته 

باشیم، راه های هوایی که جای خود دارد.
۲- ما در سیاست های اقتصادی تدوین شده دوران زنده یاد رئیسی، جایی در آن 

سیاست ها برای اروپا ندیده ایم.
۳- ما از طریق ترکیه، آذربایجان و دریای مازندران می توانیم راه زمینی به اروپا 

داشته باشیم.
۴- بر فرض نبود دالان زنگزور آیا ارمنستان نمی تواند هر موقع که بخواهد، مرز 
خود را با ایران مسدود کند؟ مگر ارمنستان همیشه سیاست هایش یک گونه خواهد 

بود. مگر نخست وزیر ارمنستان مشتاقانه به واشنگتن نرفت؟
۵- ما سال هاســت هم مرز ناتو از طریق ترکیه هستیم. ترکیه که در آن، آمریکا 

پایگاه نظامی اینجرلیگ را در اختیار دارد.
۶- مگر اســرائیل در آذربایجان و احیانا ترکمنســتان یا کردستان عراق مستقر 
نیست که حالا دالان زنگزور را که احتمالا آمریکایی ها در آن دخالت دارند، موجب 

خفگی ایران می شماریم.
۷- مگر یک جاده یا دالان نمی تواند تقاطع غیرهمسطح داشته باشد. بگذریم 
که می گویند ممکن اســت همه ۴۱ کیلومتر به  صورت بالاتر از سطح زمین ساخته 

شود.
۸- مگر عبور وســایل نقلیه نخجوان به جمهوری آذربایجان چقدر به نفع ما 

است. جز اینکه جاده های ما را تخریب می کند و موجب فسادهای دیگر می شود.
۹- اگر ترس از گســترش سیاســت عثمانیزه کردن آســیای میانه و پان ترکیسم 
به خاطر این دالان داریم. باید بدانیم مگر اســرائیل راه زمینی داشته که آذربایجان، 
بحرین و امارات را زیر چتر نفوذ صهیونیســم درآورده، به علاوه ترکمن ها، ازبک ها، 
قزاق هــا و قرقیزها هرگز هویــت قبیلگی خود را به عثمانیســم واگذار نمی کنند. 

همچنان که ۷۰ سال سلطه کمونیسم روسی نتوانست هویت آنها را تغییر دهد.
۱۰- توجه کنیم که روسیه، ارمنســتان، گرجستان و آذربایجان برای مبادلات با 
کشورهای عربی خلیج فارس و کشورهای جنوب آسیا نیاز به آب های جنوب ایران 

دارند پس به هرحال آنان محتاج به ما هستند و نه ما به آنها.
اینجاســت که مصداق «آنچه خود داشــت ز بیگانه تمنا می کرد» را مشاهده 
می کنیم. امروز برای ارتباط از طریق ارمنســتان که آنها بیشتر به ما محتاج هستند، 
به طریقی عمل می کنیم کــه از آن بوی التماس می آید و البته چرا باید نتوانیم با 
همسایگان سیاست حسن هم جواری داشته باشیم. ارمنستان را فقط باید ارمنستان 
دید و نه شاهرگ حیات کشور. آن قدر خداوند به ما نعمت داده است که نیازی به 
این دســتاویز ها نیســت. اما ما با امتیازات ژئوپلیتیکی و گذرگاهی چه کرده ایم. آیا 
بندر چابهار که آن همه امتیاز دارد و گذرگاه جنوب به شمال استراتژیک را می تواند 
تغذیه کند، به کار انداخته ایم؟ کشــورهایی که راه دریایی ندارند، مزیت استراتژیک 

ندارند ولی ما که راه هایمان به همه دنیا باز است.
راه به اروپا از طریق ارمنستان یک راه فیزیکی قابل انسداد و غیرمطمئن است و 
راه ها را نباید به  صورت فیزیکی و سخت افزاری ببینیم که سخت آسیب پذیر است. 
راه ها را در حقیقت باید به صورت نرم افزاری ببینیم. اگر از نرم افزار درست استفاده 

کنیم، راه ها باز می شود و الا تنها یک سنگ یا یک چاله راه را می بندد.
همه نعمت هــای خداداد را به نقمــت تبدیل کرده ایــم و از جمله امتیازات 
ژئوپلیتیکی و وجود مرکزیت ارتباطی ایران به شــرق و غرب. راه های هوایی را که 
از دســت داده ایم و گذرگاه های زمینی را معطل گذاشــته ایم و به جای استفاده از 
نعمت های خداداد و اندیشه برای نسل امروز و نسل های فردا همچنان به کفران 

نعمت و امتیازدادن مشغول هستیم. آیا وعده خداوند را فراموش کرده ایم.

«شرق» ابعاد دولتی و مردمی حریق های متعدد در زاگرس را بررسی کرد

پشت پرده آتش سوزی های عمدی

یادداشت خبر

جامعهجامعه

خرداد امســال، ســازمان مدیریت بحران در جلســه ای که 
در وزارت کشــور برگزار شــد، اعــلام کرد  «بیــش از ۵۱ درصد 
آتش ســوزی های جنگل های ایران در جنگل هــای زاگرس رخ 
می دهد و طی دو ماه ابتدایی امســال رشد بیش از ۷۰۰ درصدی 
آتش سوزی را در این منطقه شاهد بودیم که عدد درخور توجهی 
اســت». آمارها نشان می دهد  کرمانشــاه، کردستان، خوزستان، 
ایلام، لرستان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد بیشترین درگیری را 
با آتش سوزی دارند. امســال علاوه بر  کاووس مرادی  در استان 
فارس، ســه نفر از فعالان محیط زیســت اســتان کردستان به 
نام هــای  حمید مرادی ،  خبات امینی  و  چیاکو یوســفی نژاد  حین 
خاموش کردن آتش مصدوم شــده و بر اثر شدت جراحات جان 
خود را از دســت دادند. تاکنون ۲۳ نفــر از داوطلبان مردمی در 
عملیات اطفای حریق جان ســپرده اند. حالا در این شرایط امید 
سجادیان، دبیر تشکل نهضت سبز زاگرس و فعال محیط  زیست 
اهل یاســوج، از بی توجهــی نهادهای دولتی نســبت به حفظ 
ســلامت و جان داوطلبان مردمی گلایه می کند و معتقد است 
ســازمان منابع طبیعی در شناسایی دلایل وقوع آتش  در هر یک 
از مناطق زاگرس کوتاهی و از امر پیشگیری آتش سوزی جنگل ها 
غفلت کــرده اســت. او از نبود شــفافیت مالــی و عملکردی 
برخی گروه های محیط زیســتی هم انتقاد کرده و تحریک مردم 

آموزش ندیده برای حضور در آتش سوزی را تقبیح می کند.

سازمان منابع طبیعی در بن  بست آتش سوزی
امید ســجادیان در گفت وگوی تفصیلی با «شــرق» با انتقاد از 
عملکرد سازمان منابع طبیعی ایران و با اشاره به اینکه این سازمان 
هنوز یک پهنه بندی ســاده از مناطق آتش ســوزی ندارد و اگر هم 
داشته باشد نقشی در برنامه ریزی های اطفای حریق ندارد، توضیح 
می دهد: «هنوز برای ســازمان منابع طبیعی نقاط پر ریســکی که 
بیشترین آتش سوزی را در سال های گذشته تجربه کرده اند، روشن 
نیســت. اموری مثل پیشــگیری، تشــکیل یگان اطفای تخصصی 
حریق، آمــوزش نیروهای مردمی و ســاماندهی بــرای کمک در 
صورت نیاز و فرماندهی نیروها حین اطفای حریق برای ســازمان 
منابع طبیعی بی معناســت». این فعال محیط  زیســت با تأکید بر 
اینکه سازمان  منابع طبیعی هیچ برنامه  ساختارمند و روشنی برای 
اطفــای حریق جنگل ها و مراتع ندارد و بــا بیان  اینکه دولت باید 
تکلیف آتش سوزی ها را مشخص کند، این سؤال را مطرح می کند 
که آیا خاموش کردن آتش وظیفه دولت اســت؟ اگر این طور است 
پــس باید صفر تا صــد کار از جمله تهیه امکانــات، تأمین نیروی 
انســانی و عملیات اطفا بر عهده دولت باشد: «اگر اطفای حریق 
منابع طبیعی یک امر دولتی و مردمی است، باید طبق یک برنامه 
و روال، به شــکل سیستماتیک، تقسیم وظیفه و نقش بین مردم و 
دولت صورت بگیرد. اگر اطفای حریق یک امر صرفا مردمی است، 

دولت باید کل کار را به بخش خصوصی واگذار کند».

موضوع آتش  سوزی در ایران فصلی و احساسی است
ســجادیان با بیان اینکه اطفای آتش جنگل و مراتع از هیچ 
روش روشــنی پیــروی نمی کند بلکه یک امــر دولتی، فصلی و 
ناکارآمد اســت، انتقادش را این طور مطرح می کند: هیچ برنامه  
منسجمی برای خاموش کردن آتش در ایران وجود ندارد و هیچ 
ســاماندهی مشــخصی برای نیروهای مردمی از طرف سازمان 
منابع طبیعی در نظر گرفته نشــده است. اگر اطفای حریق یک 
امر دولتی اســت، باید نیروهای دولتی در آتش حضور پیدا کنند 
و در صورت نیاز از نیروهــای داوطلب و مردمی آموزش دیده و 
ساماندهی شــده بخواهند به کمک شــان بیایند، نه اینکه مردم 
نیروی رایگانی در اختیار دولت باشــند که در برنامه ریزی ها هم 

هیچ نقشی برای آنها قائل نیستند.

بیمه داوطلبان مردمی هنوز در بن بست
فعــالان محیــط  زیســت و داوطلبــان مردمــی کــه حین 
خاموش کــردن آتش زخمی می شــوند، خودشــان باید هزینه 
درمــان را بر عهده بگیرند یا خانواده داوطلبانی که حین اطفای 
حریق و در میان آتش جان باخته اند، باید مشــمول تســهیلات 
و مســتمری شــوند، اما هیچ امکانی برای آنهــا در نظر گرفته 
نمی شــود. تعدادی از این داوطلبان، همســر و فرزند دارند و با 
جان باختن سرپرست خانواده مسیری برای تأمین معاش ندارند.
 در این مورد، ســجادیان  می گوید: «سال هاســت که ایران درگیر 
حریــق منابع طبیعی اســت، اما هنــوز نتوانســته اند موضوع 
پیش افتــاده ای مثل بیمه داوطلبان مردمــی را که برای اطفای 

حریق وارد آتش می شوند، حل وفصل کنند».

بیمه های بلااستفاده برای آتش نشانان طبیعت
او با اشــاره به ناکارآمد بودن بیمه «بی نام» به عنوان بیمه 
حوادث و بیمه «فداکار خدمت» می گوید: «خیلی وقت ها این 

بیمه ها اصلا به کار داوطلب و فعال محیط  زیســت نمی آید. 
اگر از مسئولان پیگیری کنید، ادعا می کنند بیمه بی نام و طرح 
فــداکار خدمت داریم، امــا اینها روی کاغذ اســت و کاربردی 
نشــده؛ چون اصلا به داوطلب و فعال محیط  زیســت تعلق 
نمی گیــرد. این بیمه ها شــروطی را پیش پــای همیار و فعال 
محیط  زیست گذاشته اند که خلأ بزرگی به شمار می آید. برای 
همین اگر داوطلبان مردمی دچار آســیب شوند، کسی آنها را 

گردن نمی گیرد».

با ۸ میلیون حقوق چطور هزینه درمانی بدهند؟
در بســیاری موارد حتی اگر جنگل بانان و همیاران رسمی 
سازمان منابع طبیعی حین اطفای حریق طبیعت دچار سانحه 
و راهی بیمارســتان شوند، باید خودشان هزینه های درمانی را 
پرداخــت کنند. گاهی هم باید بعد از درمان و پرداخت هزینه، 
فاکتور هزینه ها و مدارک پزشــکی را بــرای بیمه ببرند تا تنها 
بخشی از آن را دریافت کنند. ســؤال مهم برای جنگل بانان و 
همیاران طبیعت کــه در عملیات اطفای حریق حضور دارند، 
این اســت که با این حقوق کم و مشــکلات مالــی چرا باید از 
جیب خودشــان هزینه درمان آسیب دیدگی را پرداخت کنند؟ 
طبیعتــا تعدادی از ایــن افراد که تنها هشــت میلیون تومان 
حقوق می گیرند، در پرداخت هزینه بیمارستان و درمان عاجز 
می ماننــد. در این موضوع نیروهای مردمی شــرایط به مراتب 
بدتری دارند. ســجادیان تأکید می کند که هنوز مدیریت آتش 
و فرماندهــی عملیات اطفای حریق وجود ندارد و هر کس هر 
کاری که فکر می کند درست است، انجام می دهد. هیچ نظمی 
در مدیریــت نیروها دیده نشــده و در اطفای حریق از نقشــه 

خاصی پیروی نمی شود.

آتش سوزی های عمدی؛ از زغال گیری تا افزایش سهم زمین
در برخــی مناطق، زغال گیری عامل حریق اســت. در برخی 
مناطق هم  کشــاورزان با هدف توســعه زمین های کشــاورزی 
و تعــرض به مرتــع، عمدا اقــدام به آتش  ســوزی می کنند.  در 
سال های گذشــته تعدادی از مدیران ســازمان منابع طبیعی و 
همچنین بســیاری از فعالان محیط  زیســت تأکیــد کرده اند که 
عمده آتش ســوزی های زاگرس، عمدی اســت و باید نهادهای 
امنیتی برای تعیین آتش افروزان وارد ماجرا شــوند. ســجادیان 
در این باره با اشــاره به اینکه قطعا باید دلایل عمدی آتش سوزی 
را تحلیل کرد ولی نباید بدون منطق و ســند هم هیچ ادعایی را 
مطرح کرد، می گوید: «هنوز وقوع آتش سوزی در برخی مناطق 
زیر ســؤال اســت و هیچ مطالعه دقیقی برای شناسایی دلایل 
وقوع آتش ســوزی انجام نشده و بیشتر گفته ها براساس حدس 
و گمان اســت. گاهی تعارضات بین مردم و دولت عامل حریق 
است؛ چون مردم احساس می کنند جنگل متعلق به آنهاست و 
دولت قصد دارد منافع آنها را از جنگل مصادره کند؛ زیرا نگاه از 
بالا به پایین است، نه مشارکتی و مردم محور. برای همین دست 
به آتش زدن جنگل می زنند؛ چون جنگل را ملک دولت یا اداره 
خاص می پندارند. حتی برخورد قانونی با متخلفان این بهانه را 
به دست شــان می دهد. گاهی هم اختلاف چند خانواده ممکن 
است دلیل حریق باشد. گاهی هم ذی نفع بودن برخی نهادهای 
دولتی می تواند عاملی برای افزایش خطر آتش سوزی در مراتع 
و جنگل ها باشــد؛ چراکه بعضی نهادها بــه نام اطفای حریق، 
بودجــه و نیرو می گیرند و همین مســئله، در مــواردی خاص، 
می تواند انگیزه ای پنهان برای برنامه ریزی نکردن مناســب برای 

آتش سوزی باشد تا جریان تخصیص بودجه ادامه یابد».
او نبــود شــغل را بــه دلایل آتش ســوزی اضافــه می کند: 
«فصلی بودن نیروهای ســازمان های متولی هم خود به نوعی 
عامل بالقوه بروز حریق به شمار می رود. این نیروها تنها در زمان 
وقوع آتش ســوزی کار و درآمد دارنــد. البته این معضل به ویژه 
در اســتان های محروم و دور از مرکز که با بحران بیکاری شدید 
روبه رو هستند، پررنگ تر می شود. در چنین شرایطی، هر فرصت 
شــغلی به یک امتیاز حیاتی تبدیل می شــود و نبود برنامه ریزی 
اصولی در سیاســت های اســتخدامی و مدیریتــی می تواند به 
چرخه ای ناســالم دامن بزند؛ چرخه ای که در آن آتش ســوزی، 

به جای تهدید، به فرصت شغلی و مالی تبدیل می شود».
علاوه بر این دلایل عنوان شــده، هر ســال بهــار تعدادی از 
کشــاورزان بعد از برداشــت محصول، زمین زراعی را به بهانه 
استراحت دادن به زمین آتش می زنند، اما بسیاری از متخصصان 
خاک حاصل از این اقــدام را عامل مرگ بیولوژیک زمین و دلیل 
از بین رفتــن جانداران مفیــد خاک می دانند. آتــش زدن زمین 
کشــاورزی علاوه بر نابودی خاک، گاهی باعث سرایت آتش به 

مراتع و جنگل می شود. بنا بر گفته این فعال محیط  زیست، این 
مسئله یکی از عوامل آتش سوزی عمدی است که سازمان جهاد 
کشــاورزی و منابع طبیعی می تواند از طریق آموزش کشاورزان 
یا تعیین مرز زمین های کشــاورزی با مراتع و جنگل این مشــکل 

را حل وفصل کند.

تریاک و گل دلیل آتش سوزی؟
ســجادیان در ادامــه دربــاره تأثیر کشــت تریــاک در ایجاد 
آتش ســوزی توضیح می دهد: «طبق گزارش ها، در چند ســال 
گذشــته کشــت ممنوعه مثل تریاک و گل در برخی مناطق زیاد 
شده اســت و گزارش هایی در برخی استان ها به گوش می رسد 
دال بر اینکه این افراد برای تسلط بر زمین های بیشتر، زمین های 
مرتعی و جنگلی را به آتش می کشــند یا در اثر تعارضات برای 
از بیــن بــردن زمین های کشت شــده، جنگل را آتــش می زنند. 
فراموش نکنیــم وقتی قیمت تریاک بالا می رود و ســود خوبی 
هم دارد، قطعا افراد بیشتری سمت تولید آن می روند، اما درباره 
ســهم دقیق این نوع کشــت ها در وقوع حریق، تحلیلی ندارم؛ 

چون مطالعه دقیقی نشده است».
در چند ســال گذشــته، آتش ســوزی جنگل های زاگرس 
موجب ناراحتی و نگرانی شهروندان ایرانی شده است. بسیاری 
از آنها ضمن آگاهی از ناتوانی دولت در اطفای حریق زاگرس، 
سعی دارند با کمک مالی، فعالان محیط  زیست درگیر اطفای 
حریق را یاری کنند. همچنین در ســال های گذشــته تعدادی 
از فعالان محیط  زیســت و انجمن های محیط زیستی با دادن 
شماره کارت از شهروندان کمک مالی دریافت کرده اند و از این 
منبع کفش، لباس، دمنده و ســایر امکانات را برای داوطلبان 
مردمی حاضــر در اطفای حریق  می خرند. ایــن موضوع گاه 
باعث بروز اختلاف و تعارض در بین تیم های محلی و فعالان 
محیط  زیست شده اســت. گروهی نبود حسابرسی دقیق این 
منابــع مالی را محل مناقشــه می داننــد و گروهی معتقدند 
هر کاری بــدون برنامه ریزی باعث ایجــاد تعارض در جامعه 

می شود، مخصوصا توزیع وسایل.

کمک مردمی یا ایجاد تعارض؟
سجادیان، در این باره با اشاره به اینکه جمع کردن پول و تهیه 
امکانات هم ممکن است باعث تعارض شود، توضیح می دهد: 
«با این کار، گروهی به ذی نفع تبدیل می شــوند؛ در نتیجه کمک 
خیرانه و مردمی بدون تیم ســازی حتی بــرای خرید تجهیزات 
تأثیری جز ایجاد تعارض در جامعه ندارد. چند سال پیش برای 
یکی از زنان روســتایی که در خاموش کردن آتش شرکت کرده 
بود، کولر خریده شــد. بعد از آن تعــدادی از هم محلی های او 
منتظر بودند منطقه ای آتش بگیرد تــا آنها هم بتوانند خودی 
نشــان بدهند و کولر نصیب آنها هم شــود. ایــن نتیجه  ورود 
ناآگاهانــه پول و وســایل به مناطــق و دادن امکانــات بدون 
برنامه ریزی و بدون نظم و منطق است که باعث ایجاد تعارض 
در بین مردم و تعارض بین مردم و انجمن های محیط زیســتی 
می شــود. به نظرم هر امکاناتی قرار اســت وارد منطقه شود، 
باید طبق برنامه و ســاماندهی مشخص و براساس یک سیستم 
مشــخص باشــد تا تعارضی ایجاد نشــود و باید مردم هم در 

برنامه ریزی آن دخیل باشند».

انجمن ها شفاف سازی نمی کنند
او درباره خطرات کمک مالــی بدون برنامه  ریزی به مناطق 
این طــور ادامه می دهد: «گاهی ممکن اســت برخــی افراد از 
تجهیزاتی که از انجمن ها گرفته  اند، اصلا استفاده نکنند و حتی 
به کل انکار کنند که وسیله ای گرفته اند. گاهی هم ممکن است 
کفشی که برای داوطلبان مردمی شرکت کننده در اطفای حریق 
خریداری  شــده، برای افرادی غیر از تیم های حریق برده شــود. 
در عمل، مشــکل فقط به ســاختارهای دولتی ختم نمی شود، 
بلکه در ســطح محلی هم نمونه هایی از سوءاستفاده از منابع 
و تجهیزات مشاهده می شــود. ما برخی موضوعات را سانسور 
می کنیم. باید مسائل گفته شــود تا اصلاح شود. برای مثال، در 
مــوردی یکی از داوطلبــان از انجمن درخواســت کفش برای 
برادرزاده اش داشــت؛ فردی که هیچ نقشی در عملیات اطفای 
حریق نداشــت. وقتی انجمن از پذیرش این درخواست اجتناب 
کرد، همــان موضوع به ظاهر ســاده به دلخــوری و تعارضی 
چندســاله برای آن گروه و انجمن تبدیل شد که همچنان ادامه 
دارد. همین انجمن الان به اســم چند منطقه وســیله گرفته و 
گزارش شــفافی ارائه نمی دهد و همچنان در منطقه و اســتان 

ایجاد تعارض و اختلاف می کند. این تنها یک نمونه 
است. برخی گروه ها حجم درخورتوجهی تجهیزات 
دریافــت می کنند، اما گزارش شــفافی درباره  نحوه  

مصرف و توزیع آن ارائه نمی دهند. 

دبیر تشکل نهضت سبز زاگرس و فعال محیط زیست اهل یاسوج: آیا خاموش کردن آتش وظیفه دولت است؟ 
اگر این طور است پس باید صفر تا صد کار از جمله تهیه امکانات، تأمین نیروی انسانی و عملیات اطفا بر عهده دولت باشد 
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